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 1آثار عقد فضولی در مصاهرت
 

 2هادی غلامرضاراوی

 3عبدالله امیدی فرد
 دهچکی

ه ب ای مرد و زن در ازدواج با دیگرانبرهایی ممنوعیت است که موجبمصاهرت  ،یکی از آثار ازدواج

احکامی مختص به خود دارد که  ،. نکاح فضولی همانند بیع فضولیدشومی صورت ابدی یا موقت

که در نکاح لب ؛مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست آن جمله است. ازاحکام مصاهرت 

با زن پنجم و خواهر زن فرض شود، اصیل  ،اگر مرد ،در نکاح فضولی .دشومی فضولی نیز جاری

تواند نمی در این صورت با مرد دیگری ،شودفرض اصیل  ،و اگر زن کند ازدواجتواند نمیمنکوحه 

ولی بر مبنای  ؛تواند عقد را فسخ کندنمی . بر مبنای کشف، اصیلاست صحیح ازدواج کند و طلاق نیز

انجام داد. اگر  توان تصرفات منافی انشانمی ،ر مبنای کشفب ،نتیجهدر  ؛تواند عقد را فسخ کندمی نقل،

باید  ،با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند ،پس از نکاح فضولی

 صحیح ،ولی بر مبنای کشف حکمی ؛بعدی صحیح نیستهای ازدواج ،ر مبنای کشف حقیقیگفت ب

 .است
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 مقدمه
که تبیین این  است مسأله عقد فضولی ،مورد اختلاف بین صاحبان اندیشه از جمله مباحث

 .خوردمیام شرعی گره بحث با سرنوشت بسیاری از احک

اجازه مالک ه کت اس این عقد در صورتی صحیح ،صحت عقد فضولینظر قائلان به به 

 .وجود دارد بین فقها اختلاف نظر ،یا ناقل استکاشف  ،ر این که اجازه مالک اصلید دهد.

  .(7، ص2ج ،هـ1411انصاری، )ندهست نظریه کشفپیرو  فقهای شیعهبیشتر 

 دسته تقسیم کرده است: سه کشف را به درباره هااهشیخ انصاری دیدگ

منظور از کشف  ؛این که اجازه مالک شرط متأخر استکشف حقیقی با اعتقاد به ـ 1

کند که تمام آثار یک بیع صحیح برای بیع می ست که اجازه مالک کشفا حقیقی این

مال مشتری  ،عو منافع مبی ءنماوجود دارد و لذا  ،فضولی از زمانی که واقع شده است

مال مالک. نظریه شرط متأخر هم به این معناست که رضایت مالک  ،و منافع ثمناست 

مثل جایی که  ؛شرط صحت عقد بیع است و این رضایت گاهی مقارن با خود عقد است

مثل اجازه او که  ؛آیدمی گاهی هم این شرط بعداً .کندمی خود مالک اختیاراً اقدام به معامله

 آید.می ی بیع فضولیپس از اجرا

کشف حقیقی با اعتقاد به این که صفت تعقب و لحوق اجازه شرط صحت عقد است ـ 2

رای عقد این صفت همراه عقد بوده کند که از همان زمان اجمی و اجازه بعدی مالک کشف

برخی عقیده دارند که به موجب . همه آثار یک عقد صحیح را دارد لذا از همان موقع است؛

تواند بعد از اجرای می ،یه اگر شخص یقین دارد که مالک آن را اجازه خواهد کرداین نظر

 در عوض تصرف کند. ،عقد

این نظریه از شریف العلمای مازندرانی است و به این معناست که  ؛کشف حکمیـ 3

ولی احکام کشف به قدر امکان در قبل از اجازه  ؛شودمی مالکیت بعد از اجازه مالک ایجاد

 اگر چه قبل از اجازه جاری ؛مبیع مال مشتری است یمثلا منافع و نما ؛شودیم جاری

مبیع مال مشتری است اگر چه قبل از اجازه، خود مبیع مال  یمثلاً منافع و نما ؛شودمی

 .(182-181ص، 2ج ،1385قلی پور گیلانی، )مالک خودش است

 دربحث فضولی  جریاندر  و تردیدی نیست البته مسأله عقد فضولی مختص به عقد بیع



   7 ولي در مصاهرتآثار عقد فض

و در قانون  1عقد فضولی نسبت به بیع و نکاح منصوص است جریان  زیرا ؛نکاح نیست

مقررات آن را مخصوص به بیع  ،مال غیر مدنی نیز در فصل مربوط به معاملات فضولی

 در مقنن ایران، حقوق در .(198، ص2، ج1392صفایی، )یا معاملات تملیکی اختصاص نداده است
 صحت تلویحاً 1073ماده  اما مطابق؛است، نکرده مطرح صراحت به را فضولی نکاح مدنی قانون

؛ روشن و 202تا، صبی محقق داماد،)است بعدی دانسته اجازه بر موقوف را آن نفوذ و پذیرفته را آن

   .(525، ص1395صادقی، 

و  ثمراتی مانند جواز تصرف در مبیع ،بحث از عقد فضولی در بیعکه گونه  همان

احکام مصاهرت در  مانند در بحث نکاح نیز دارای ثمراتی ،تجری و منافع و نمائات دارد

کام مصاهرت در عقد . در این مقاله قصد داریم به بررسی و تبیین احاستنکاح فضولی 

 دیدگاه فقها را در این باره بیان و بررسی کنیم. ،پرداختهفضولی 
 

 مصطلحات شناسیمفهوم

 ـ عقد1
متلازمین ابتدایی و مطاوعی  یانشااز که عبارت است است گفته شده « عقد»در تعریف 

 مشکینی،) دیگری است یار که تمامیت و تأثیر آن به انشامعقود یکی به دیگری در ظرف اعتب

  .(377ص ،تابی
 

 ـ فضولی2
است. صیغه  و جمع آن فضولاست از فضل به معنای زیاده  در لغت« فضولی»کلمه  

نیز به کار رفته است؛ از این رو،  ،در آن نیست ی مفرد در چیزی که خیریجمع به معنا

مشغول  و بیهوده به آخر آن متصل شده و عنوان فضولی به کسی که به کار لغو« ی»

 که گویند فضولی در اصطلاح فقهی به کسی  .(475ص ،تابی فیومی،)اطلاق گردیده است ،است

 

                                                           

 277ـ 276، ص22، ج1362نجفی،  :ر.ک ـ1
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  .(45ص ،3ج ،تابی عبدالرحمان،)استدر عقد نه اصیل و نه وکیل ، نه وصی ،نه ولی

 غیر، طرف از نمایندگى داشتن بدون کسى که این از است عبارت حقوقی اصطلاح در

 صحت، براى اساسى شرایط تمامى داشتن صورت در مزبور تعهد. بنماید او براى تعهدى

 چنین هتج بدین .شودمی متضرر یا و منتفع مزبور تعهد از که است کسى رضایت فاقد

برخی از  همچنین .(357ص ،4ج تا،بی امامی،)است مکره عقد مانند و نیست نافذ تعهدى

 نمایندگی سمت داشتن بدون کسی که است عقدی»اند: دهکر تعریف چنین را آن حقوقدانان

 «نکاح است در فضولی شامل تعریف این .دهد انجام غیر مال در یا و غیر برای اصالت، یا
   .(461، ص1380 ی، لنگرود جعفری)

 و است شده صادر فضول طرف از که است نکاحی عقد فضولی، نکاح از مقصود

 وثقیالعروه صاحب کند.نمی طرف دو از یاباشد طرف  یک از در این که فضولی تفاوتی

 ؛است یکسان ،عقد باشد طرف دو یا طرف یکاگر  فضولشخص »نویسد: می باره در این

 است یکسان.،ده استش صادر وکیل، و ولی غیر طرف از که ستا عقدی فضولی، از مراد

 یا موارد، این غیر و دایی عمو، برادر، مانند خویشاوند فضول( شخص یعنی) وی که

 شود. صادر وکیل یا ولی طرف از که عقدی است چنین و ...باشد خویشاوند غیر و اجنبی

 که زمانی مانند ،اندداشته اذن موکل طرف از یا خداوند طرف از که آنچه خلاف بر بنا

 است، کرده تعیین او برای موکل که آنچه از تعدی با وکیل یا مصلحت خلاف را عقد ولی،

 لازم توضیح این یزدی، کاظم محمد سید کلام مورد در .(870ص، 2، جـه1409یزدی، )کند واقع

 بالفضولى دالمرا» :فرمود سید مرحومکه   شود گفته (4456، ص13، جهـ1419)زنجانی، است

 به فضولى قدما اصطلاح در ولى است؛ دانسته عقد وصف را فضولى وی «العقد هو

 او کار ندارد و عقد بر سلطه عقد حین در که عاقدى یعنى ؛است هشد گفته  )عاقد)شخص

 .(55، ص1396صابر و سایر نویسندگان، )ستا حد از تجاوز و فضولى
 

 ـ مصاهرت3
 واسطه ازدواج حادثه که ب است علاقه قرابتی ستا گفته شده« مصاهرت»در معنای 

در تعریف دیگر گفته  .(348، ص29ج ،1362نجفی، )است گونه که در نسب این گونه همان ؛شودمی
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ه هر کدامشان ب و اقربا شودمی است که بین زوجین حاصلای مصاهرت علاقهاست شده 

 .(176ص،  5ج ،هـ1410 ،شهید ثانی)کنندمی حرمت پیدا ،سبب نکاح
 

 م مصاهرت در نکاح فضولیاحکاجریان 
 که از جانب شخص دیگر رضایت خود را ابراز کرده و ،شخص اصیل ،ه در نکاحک زمانی

آثار مصاهرت بر طرفی که عقد را اجازه  ،استهنوز عقد را اجازه نداده  نامندمی فضولى

مفروض تحققش زیرا تحرمیش مترتب بر نکاح صحیح است و  ؛شودمی مترتب ،داده است

این سخن  .(16ص ،3، جهـ1413حلی،  ؛128، ص5، جهـ1416جزائری، )است مباشر طرف نسبت به

، هـ1411انصاری، )مکاسبشیخ انصاری در  وده کرود بیان خ قواعدرا علامه حلی در کتاب 

 اندآن را نقل کرده (875ـ874ص ،2، جهـ1409یزدی، )عروهو سید یزدی در  (18ـ17ص ،2ج

 .(186، ص30، جهـ1417اردی، اشته)

مه حلی در این ی علاأمعتقدند که ر( 516، ص14، جهـ1416طباطبایی حکیم، )برخی از فقها

بر  ،شودلی اگر عقد از جانب یکى فضولى نظر علامه ح براساس. است متزلزل سألهم

 است. پس اگر مباشر زوج شودمى مات به واسطه مصاهرت ثابتاصیل( محر)طرف دیگر

 این کهمگر  ؛است و ازدواج با زن پنجم و یا با خواهر و دختر و مادر معقوده حرامبر ا

غیر از مادر که در آن شبهه تحریم وجود . در این صورت، عقد اول را رد کندفضولى 

 عقد افراد دیگر بلا مانع خواهد بود و سپس تأییدی نیز از محقق فاضل هندی ،دارد

این نظر : »است عد از گفتار مذکور علامه حلی فرمودهخود بشرح قواعد آورند که در می

 علامه حلی در مبحث مصاهرت. (107، ص7، جهـ1416فاضل هندی، )«است بلا اشکال

آیا شرط است که از  ،شودمی که با مصاهرت حرامهایی برای حرمت ازدواج»د: فرمایمی

ا از دو طرف جانب دو طرف حرمت باشد یا شرط است از جانب یک طرف حرمت باشد ی

 و احکام مصاهرت بر آن مترتب است عقد منافی با آن حرام ،عاقدین که عقد متزلزل باشد

 ،در تحریم عقد با مادر ،. اگر عقد فضولی با زوجه صغیره باشداست ؟ جای نظرشودمی

، 3، جهـ1413حلی، )«است یا بعد از فسخش در هنگام بلوغ جای نظر و تأمل قبل از اجازه

 ،شود اگر عقد از جانب یکی لازم؛ زیرا با کلام نظر بالا تناسبی ندارد نظر این .(30ص
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و از جهتی در  شودمی مترتب است، احکام مصاهرت بر طرفی که خود را ملتزم کرده

یا بر  شودمی جاری مصاهرت بر دو طرف متعاقدین آیا حکم :دفرمایمی بحث مصاهرت

حکم مصاهرت  مجرد عقد ولو متزلزل و جایز شخصی که عقد برای او لزوم دارد و یا به

  .است تناقض گویی نوعیاین  . شودمی مترتبها بر آن

احکام مصاهرت در لزوم عقد از جانب یک نفر  ،در جواب باید گفت براساس نظر علامه

ولی درباره ازدواج با مادر که  ؛است درباره ازدواج با زن پنجم و خواهر منکوحه جاری

نب طرفین باید باشد و یا از جانب یک طرف، اظهار تأمل کرده است. پس آیا لزوم از جا

 .(486جلسه ،شبیری زنجانی، درس خارج فقه)نیست تناقضی در کار

 بر عقد مترتب در عقد فضولی احکام مصاهرت است. عروهصاحب  اشکال دیگر از

ای ت اجازهبه جه است که مراد از حرمت یا حرمت ظاهری است. دلیلشان بر این شودنمی

و هر دو احتمال  است که به طرف دیگر داده شده است و یا مراد ثبوت حرمت واقعی

 اشکالاتی دارد.

اعده حاکم بر ق ،و این اصل است مقتضی، اصل عدم اگر مراد حرمت ظاهری باشد،اما  

 .است وجوب احتیاط

علم به خصوص در صورت دلیلی برای آن ب اولاً فاگر مراد حرمت واقعی باشداما  

است؛ حال در این  موجب، برای حرمت مصاهرت، وقوع زوجیت ثانیاً و نیست عدم اجازه

ن که آمگر بعد از  ،شودنمی زوجیتی حاصل ،نقلقائل به  باشیم، چهجا چه قائل به کشف 

 کرداحکام مصاهرت را در نکاح فضولی جاری توان می پس چگونه. شوداجازه حاصل 

از زیرا؛ نیست زوجیت قابل تفکیک ،از جهتی دیگر ؟شده استدر حالی که زوجیت ثابت ن

از طرفین بدون ثبوت زوجیت نسبت به یکی که پس معنا ندارد  .است اضافی()معانی نسبی

 .(156، ص1ج ،1378یزدی، )شودطرف دیگر حاصل 

 این گونه استدلال (875ـ 874، ص2ج ،هـ1409یزدی، )الوثقیعروههمچنین ایشان در کتاب 

 ، آیا بر طرف اصیلننمایداجازه یا ردّ  عقد را فضولى طرف ،در عقد فضولیاگر » :ندکنمی

نکاح با مادر آن زن و  ،اگر زوج اصیل باشد ،؟ به بیان دیگرشودمی احکام زوجیت مترتب

آیا  ،اصیله باشداى دختر و خواهر او و نکاح با زن پنجم، بر او حرام است؟ اگر زوجه
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گرى ازدواج کند؟ دو قول است: اقوى آن است که احکام زوجیت بر آن تواند با مرد دیمى

ترتّب  ،هر چند احوط ؛کندمگر در صورتى که بداند طرف دیگرى اجازه مى ؛مترتب نیست

 ،زیرا در معرض آمدن اجازه است. بلى، اگر مادر یا دختر آن زن را تزویج کند ؛آن است

 . «تزویج مادر یا دختر باطل بوده استشود که بعد از آن، اجازه بیاید معلوم مى

که به مجرد  مصاهرتی احکام بین فرق گذاشتباید زیرا؛ یستن صحیح این استدلال 

 ،2، جهـ1423قمی، )شودمی احکام مصاهرتی که بر زوجیت مترتب و شودمی عقد جاری

 .(318ص

حلیت نند ما ؛یستن در عقد فضولی نکاح برای اصیل جایز ،است آثاری که در زوجیت  

یا حرمت خروج زن  اش،یا مادرش و جد مادری ،فضولی خودنگاه کردن به زن مزوجه 

بر عقد نکاح این احکام اما  ؛است دیگر احکام که بر زوجیت مترتباذن شوهر و بدون 

 عقد نکاح فضولی این است که احکام بهعلت عدم سرایت این  د.شونمی فضولی مترتب

زن  که بر عاقد مباشر مانند حرمت آثاری اما .است تقومزوجیت به التزام دو طرف م

که اصیل به آن ملتزم شده و آن را بر  است نفس التزامی به جهت ستهاپنجم و غیر این

 .(132ص ،5، جهـ1416مروج جزائری، )م گردانیده استخود لاز

 تحقق زوجیت ،است چه موجب حرمتبلکه آن ؛شودنمی ثانیاً علم تنها، موجب حرمت

أثیری بر حرمت یا محلیت و علم هیچ ت است که موقوف به اجازه طرف فضولی ستا

 ندارد.

د مرحوم یزدی معتق. باید خاطرنشان کرد راای نکته ،لبته قبل از بیان احکام مصاهرتا 

، هیچ کدام از احکام کند اگر عقد را رد، است طرفى که فضولى براى او عقد کرده است

زیرا عقد  ؛فضولى یا باشد یا مجیزخواه طرف دیگر اصیل  ؛مصاهرت بر آن مترتب نیست

و در این  (318ص ،2ج ،هـ1423قمی، )مثل آن است که واقع نشده است ،فضولى که اجازه نشود

احکام مصاهرت  ،علت این که اگر طرف فضولی عقد را فسخ کند .یستن له جای تردیدأمس

بعد از رد  رفع شده است و ،است احچه مقتضی تحریم نکاین است که آن ،شودنمی مترتب

در حقیقت ازدواجی صورت نگرفته زیرا ؛شودنمی علیها تزویج زید به زن دیگر حراممعقود

و ازدواج با خواهر آن  است ازدواج چهارم خواهد بود که حلال ،است و با تزویج زن دیگر

 .نیست پس نکاح خواهر جایز ؛نیست ؛ زیرا جمع بین دو خواهراست زن فضولی جایز
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و در این جا  است حرمت با دخول به مادرشزیرا ؛است همچنین ازدواج با دخترش جایز

 .(129ـ 128ص ،5ج ،هـ1416جزائری، مروج )است دخول عدم تحقق ،فرض

  

 بررسی احکام مصاهرت در نکاح فضولی
 :است دو صورت قابل فرض ،نکاح فضولیپس از ثبوت احکام مصاهرت در 

با زن پنجم یا با خواهر و او ازدواج  ،صورت در ایناست. شر این که زوج مباـ 1 

 . است دختر و مادر معقوده حرام

ن که آمگر  ؛ازدواج با مرد دیگر صحیح نیست ،صورت در این. است زوجه مباشرـ 2

 .(16ص ،3، جهـ1413حلی، )است طلاق در این فرض معتبر و صحیح .فسخ کند
 

 احکام برای مرد
که یکی از آن به  در صورت داشتن چهار زن ،استر مرد مباشر در عقد فضولی اگ

حق ندارد با زن پنجم ازدواج کند و همچنین با خواهر زن منکوحه  ،استصورت فضولی 

که عقد حلال تا  است اینحرمت زن پنجم علت اما درباره  ؛یستن ازدواج جایزفضولی، 

انصاری، )ب و سنت و اجماعاساس کتا ج با خواهر زوجه برو و ازدوا است چهار زوجه

 .(215، ص7، ج1385حسینی شیرازی، )است حرام (385، ص1415

و مادام که دخول صورت نگرفته  است ؛ زیرا ربیهستین نیز جایز ازدواج با دختر زوجه

و در  1(144، ص1، ج1381فهیم کرمانی، )تواند او را طلاق دهد و با دختر ازدواج نمایدمی ،باشد

، 12، جهـ1414 ،کرکی)شودمی حاصل زوجهبا دختر  حرمت ابدی، درورت دخول با ماص

  .(226، صهـ1421فاضل لنکرانی، )است یشهرت فتوای دلیل این امر .(161ص

  علت اختلاف این. 2است اختلافعلیها بعد از رد دخترش بین فقها عقوددر تحریم مادر م
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مادر را دارد و از جهتی حرمت ابدی  ،استحظه که مقتضی نکاح دختر اگر چه یک ل است

ازدواج با  ،در این فرض دیگر مقتضی موجب نکاح با رد آن تحقق پیدا نکرده است؛ پس

ها اصل نکاح رد علیکه با رد معقود است عقد صحیح ،مناط تحریم زیرامادر اشکالی ندارد؛ 

  .(129ص ،5ج ،هـ1416جزائری، مروج )است دم ترتب احکام نکاحاش علازمه وشده است 

 زیرا ؛نیست زوجه مادرازدواج با رسد که بر شخص فضولی حرمت می نظره ب

متشکل از دو التزام ایجابی و قبولی  ،هستند که مترتب بر صحت عقد نکاحهایی حرمت

عدم نقض آن اگر چه بر او  ؛است و التزام اصیل کفایت در ترتب احکام عقد نکاح را ندارد

مراد  .شودقد با رد و یا اجازه مشخص حال عتا  ستا لازم ،چیزی که التزام به آن دارد

احکام در  .(129ص ،5ج ،هـ1416جزائری، مروج )است و نه حکم واقعی ریحکم ظاه ،از لزوم

ت را بار کند و دیگرى یعنى یکى احکام صح شودیک طرفه  ظاهرى مانعى ندارد که امضا

اوفوا »و مفاد  شودویر نمىتصچنین چیزی اما در احکام واقعى  ؛احکام بطلان را بار کند

 .حکم واقعى است« بالعقود

که ازدواج با زن این است یا با خواهر منکوحه  نکاح با زن پنجم حرمتعلت عدم اما 

یا با خواهر منکوحه تا زمانی که خواهر در حباله  باشد،پنجم تا زمانی که چهار زن داشته 

 ؛نیست داخل در حباله ،دنرا رد ک نکاح ،و زمانی که منکوحه فضولی است حرام باشد، او

 .(376، ص2، جهـ1416تبریزی، )است پس ازدواج با خواهر منکوحه فضولی صحیح

علیها را ودیا دختر معق ،خواهر، کام مصاهرت مانند ازدواج با مادراح ،طلاق در این که

 .است اختلاف نظر ،کندمی مباح

پس نکاح با  ،استحرمت نکاح  که اگر طلاق رافع است در طلاق این اما وجه اختلاف

 پس موردی برای طلاق ،ستزوجیت  هو اگر طلاق رافع علق است صحیح افراد مذکور

پس حرمت ازدواج  ؛شودمتحقق نشده تا با طلاق رفع زوجیت قبل از اجازه  زیرا؛ یستن

جزائری،  مروج)یا پس از قبول طلاق بگیرد ،عقد نکاح را رد کندیا مگر این که  ؛است باقی

  .(165، ص2، جهـ1418اصفهانی،  ؛129ص ،5، جهـ1416

تا زمانی که و  باشدیابد که زوجیت می اقوی این است که طلاق در جایی تحقق تهبال

. پس فرد اصیل مالک طلاق شودنمی زوجیت حاصلعلقه  ،عقد را اجازه ندهدمعقودعلیها 
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 ،زن فضولی که شودمی زمانی مالک امر طلاقو مرد  یستن زن فضولی قبل از اجازه

دو فرض بیشتر نتوان  ،در این صورت .(129ص ،5ج ،هـ1416جزائری، مروج )و باشدزوجه ا

 زن نکاح را قبول کند. ـ 2زن فسخ نکاح کند  ـ 1فرض کرد: 

عقد نکاح صحیح تحقق یافته است و طلاق  ،استعقد را اجازه کرده  ،اگر زن فضولی 

 ،استد و اگر زن فسخ کرده شومی ت برداشتهو تحریم بر اثر مصاهر است نیز صحیح

در هر  ،در نتیجه .نخواهد بود و تحریم مصاهرت نیز یستن طلاق صحیح ،در این صورت

  .(161، ص12، جهـ1414، کرکی)است صورت ازدواج با دختر و خواهر مباح
 

 احکام مصاهرت برای زن
اند با مردی دیگر تونمی در این صورت زن ،شودفرض  زن اصیل و مرد فضولی اگر

در  که مگر این که مرد عقد نکاح را فسخ کند ؛است زیرا عقد از طرف زن لازم ؛کندازدواج 

 .(130ص ،5ج ،هـ1416جزائری، مروج )شودمی این صورت نکاح با مرد دیگر جایز

طلاق متوقف بر  زیرا؛ است طلاق صحیح ،شودفرض اگر زن اصیل و مرد فضولی 

ی عقد را به صورت ضمنی اجازه کرده است. پس مرد مالک مرد فضول است و زوجیت

زیرا بر زوجه طلاق واقع  ؛است طلاق معتبر و صحیح ،در این صورت. ستا امر طلاق

معتقدند در حصول اجازه و طلاق و اند قائل به تفصیل شدهبرخی فقها البته  .1شده است

ازاله وجیت قبل از کشف ز. بر مبنای یستن به ایقاع صیغه طلاق اشکالی بر مبنای کشف

صیغه پس  ؛است صیغه طلاق مظهر رضا به عقد فضولی زیرا ؛است گردیدهحاصل  آن

ضمنی از ابتدای عقد است و انشاء إزاله علقه سببی تام مقارن ای طلاق نشان دهنده اجازه

م زوجیت مقارن با متم زیرا. اما بر مبنای نقل خالی از اشکال نیست؛ است برای إزاله علقه

این جا ثبوت  و در است و إزاله آن نیز مقارن با حصول سبب تام شودمی سبب حاصل

کند. پس نمیجا دفع اجتماع نقیضین  تقدم طبعی در این و است همزوجیت و زوال آن با

به مجرد  یا به حصول اجازه با اظهار رضا ؛ناگزیر باید به یکی از این دو ملتزم شد
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و صیغه  است د که عقلا مشروط به ثبوت زوجیتکرإزاله  و یا ادعای ،شروع صیغه طلاق

 است و هر دو محالثبوت زوجیت است  طشکه شر ؛طلاق در این زمان مقتضی إزاله

 .(166ـ 165ص ،2، جهـ1418اصفهانی، )
 

 جواز یا عدم جواز فسخ ایجاب قبل از اجازه دیگری 
مگر طرف مقابل  ،تواند رفع ید کندکه از آن نای گونهه ب ؟آیا عقد نسبت به اصیل لزوم دارد

 .است له مطرحأدر این مس احتمالچند  ؟شودخود بر تواند از انشایمی یا این که ؟عقد رد کند

احتمال اول فسخ اصیل قبل از اجازه چه بر مبنای کشف و چه بر مبنای نقل مبطل  ـ 1

 . است عقد

بر مبنای کشف و چه بر  هچ ؛یستن احتمال دوم فسخ اصیل قبل از اجازه مبطل عقدـ 2 

  مبنای نقل.

؛ ابطال انشاء قبل از فسخ اصیل یا اجازۀ دیگری بر گردیم احتمال سوم تفصیل قائلـ 3

 .است عدم تأثیر ابطال آن بر مبنای کشفه مبنای نقل و ب
 

 عدم فسخ مطلقاً دیدگاه اول،
. ایشان است نایینیحقق م ،فسخ کند تواندنمی عقد را مطلقا ن به این که اصیلقائلا از جمله

مانند اجازه بایع و  رکنی از ارکان عقد ،که آیا اجازه این استمنشأ اختلاف نظرها  معتقدند

؛ است و این نیز بر دو قسماست مانند قبض  شرطدر حکم یا این که  است قبول مشتری

موجب ملکیت ناشی  ،که قبض دراین باب است گاهی شرط مانند قبض در باب صرف و سلم

، هـ1413نائینی، )است و گاهی شرط در باب مانند قبض در باب وقف صدقه و هبه است از عقد

 .(96ـ 95، ص2ج
 

 دلیل اول ـالف

نقل و  مضمون به و آن التزام بالمطابقه اولی ؛است دو التزامبر هر عقدی مشتمل 

 ،قاق داردتحهر کدام آن چیزی را که دیگری اس ،در این قسم .است و مبادله مالین انتقال
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واسطه ه که شخص را اجبار کند و دیگری ب است ایزد جواجب است بدهد و اگر نده

 ؛است و قبض اقباض نیز بر دو قسم است و اقباض قبضو آن  است التزام قسم اول

 در مالکیت ناشی از عقدشرط قبض این که  است صرفبیع قبض در  قبض مانندگاهی 

و در عقد فضولی  است از قبض اجبار آن جایز در صورت امتناع ،در این قسم .ستا

باب وقف و هبه و در  اما قسم دیگر مانند قبض ؛شودخود بر یتواند از انشانمی اصیل

به همین  .یستن ناشی از عقد شرطیتو شرط است  ،برای عقد قبض که است صدقه

 و اجبار آنها نیز جایز نیست واجب قبض دهنده و واقفبرای واهب و صدقه ،جهت

 .است در عقد فضولی برای اصیل جایز و برگشت از انشاد شونمی

اگر بخواهیم زیرا؛ است ایجاب و قبولمانند در عقد فضولی  اجازهاقوی این است که  

ایجاب و  پس باید مانند ؛است ادله قاصر از اثبات آن ،قبض در نظر بگیریم اجازه را در حکم

 باشد؛ عقد در تحقق خود محتاج به آن ا این کهیاما نه به معنای متممات عقد  ؛شود قبول

، 2ج ،هـ1413نائینی، )است بلکه رکنی که در آن اسناد عقد متحقق از فضول به مالک مجیز

 استفاده« تملیک التزام»از واژه ینی یدر تبیین استدلال میرزای نامحقق خویی  .(98ـ97ص

طرفی که اصیل  ،شود اصیل واقع بین یک فضولی و یک یبه این بیان که اگر عقد .کنندمی

انجام دهد. چون  ،داردمنافات که با عقد اول  یتواند عقد دیگرنمی اصیلقبل از اجازه  ،است

تواند کاری بر خلاف التزام نمیبدین جهت او التزام خود را به طرف مقابل تملیک کرده و 

   .( 280ص ،33تا، جبی ،خویی)خود انجام دهد

در ایقاع یک طرف کافی است تا التزام  که است این ،شده استدلال این اشکالی که بر

عقد فضولی یک طرف تحقق پیدا نکرده چون دو طرف دارد و در اما در عقد  ؛شود محقق

 . التزامی نیز وجود ندارد ،بدین جهت .است طبیعت عقد محقق نگشته پساست، 

تزام هر یک از طرفین به الـ 1: شودمیمنحل  هر عقدی به دو چیز باید گفت در پاسخ

ربط این التزام به ـ 2 است چیزی که باید التزام به آن داشته باشد و این شبیه به ایقاع

 آثار آن بر طرفین مترتب ،حقق یابداگر التزام طرف دیگر ت ،در این هنگام؛ التزام دیگر

اگر نداند اجازه حاصل شده یا  ؛دشومی التزام اول باطل ،و اگر اصلاً تحقق نیابدد شومی

 .(294، ص24ج ،هـ1413سبزواری،)است التزام اول باقی ،نه
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که ملک  است در چنین فرضی لازم باشد،لقش تملیک متعالتزام اگر  اشکال دیگر این که

و ملک  یستن پس ملک اصیل ؛ه استکرداصیل تملیک التزام  زیرا؛ شودمالک  بدون

ای فضولی نیز اجازه نیست و صدور قبول از او لازم بر ،در این صورت .ستا دیگری

در حالی که در این جا فرض این  ؛است زیرا فرض این است که در ملک فضولی ؛نیست

اشکال دیگر  .هری نیستو انتقال آن ق است است که برای مالکیت محتاج به ایجاب و قبول

این که گفته  نتیجتاً .شودمی اطلاق عقد بر فضولی مسامحه در این صورت که این است

 .(280ص ،33ج ،تابی ،خویی)است معنایی غیر محصل است شده التزام متعلق تملیک
 

 دلیل دوم ـب

 است از احکام وضع بعد از انضمام جزء دیگر جزء سببکه ترتب اثر بر  ایندلیل دیگر 

قتی صیغه و ،برای مثال .(282، ص2ج ،هـ1413گیلانی،)نیست و داخل در اختیار مشتری فیه

ه ایجاد عقد ب ؛شودمی احکام وضعی بر آن مترتب ،بدون اختیار انسان ،نکاح خوانده شود

 .است اثر وضعی آن خارج از اختیار اما ،عاقد اختیار

زمانی است که جزء اولی باقی  انضمام جزء بر جزء استدلال این است که اشکال 

پس این استدلال  ؛کرده است حال فرض این است که موجب از ایجاب خود رجوع باشد.

 .(15، ص2، جهـ1411انصاری، )شودمی مخدوش

           

 دلیل سوم ـج

از معاقده وجوبی تکلیفی  هک است به عقد یوجوب وفا« اوفوا بالعقود» دلیلمقتضای  

تحقق یافته است پس . در عقد فضولی نفس عقد است موقوف به اجازهکه  حصول نقل

 ؛یستن فسخ جایز لهمسأ در ؛ پسیستن نسبت به آن« ا بالعقودأوفو»مانعی بر شمول 

 مانند جواز رجوع در هبه. ؛شرع برسدمگر این که دلیلی از 

 اگر مراد وجوب ،امر به وجوب وفا در زیرا ؛است د دلیل ناتمامفرمایمی مرحوم خویی

مکلف  مقدور ،که متعلق امر شودمی نقض تکلیفی زمانی  حرمتوجوب یا باشد،  تکلیفی

 به امر غیر مقدور تعلقو تکلیف  شودآن  یکه مختار در فسخ و امضاای گونهه ب ؛باشد
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به  ؛شود نیست تا مقدور انسان« فسخت»لفظ  ،مراد از فسخ ،بحث مذکور . درگیردنمی

 ،استمحال است که مراد وجوب تکلیفی باشد. اما اگر مراد وجوب وضعی  ،همین دلیل

اصیل بر  ،در این صورتاست،  کرده ع غرری که ارشاد به فسادینهی پیامبر از ب مانند

 وفا زیرا ؛یستن به عقد بر مبنای نقل وجوب وفاو  شودبر تواند از انشانمی مبنای کشف

لک اجازه ما از امکان تحقق حکم وضعی یعنی بعد و اتمام آن است به معنای اتمام کردن

 . است

سم مصدر یعنی آثار آن مثل ناظر به ا گاهی ،به عقد یوجوب وفا ،به تقریر دیگر

 به عقد ناظر به مصدر یعنی نفس عقد و گاهی دلیل وجوب وفا است یا زوجیت ملکیت

مگر  ،شودنمی و نقل حاصل است موقوف به نقل ،به عقد یاما در اولی شمول وفا ؛است

دومی  .  اما درشودنمی قبل از اجازه شامل آن ،به عقد یبعد از اجازه؛ پس وجوب وفا

یافته است و مقتضی دلیل زیرا عقد هنگام معاهده تحقق  ؛است به عقد یشامل وجوب وفا

به  یوجوب وفا ،. با این توضیحاست به عقد بعد از اتمام و نهایی شدن عقد یوجوب وفا

 عقد از ناحیه اصیل بر مبنای نقل قبل از اجازه متوقف بر اخذ عقد به معنای اسم مصدری

بر مبنای کشف عقد تمام  زیرا ؛ای کشف فسخ در انحلال عقد موثر نیستاما بر مبن ؛است

 .1است به عقد یو موضوع برای وجوب وفا است سبب
 

 فسخ مطلقا ،دومدیدگاه 
تواند عقد را قبل از اجازه به صورت مطلق فسخ می مباشر یا اصیل ،طبق این دیدگاه

 این دیدگاه است.به ن جمله قائلااز  (257، ص2، جهـ1409خمینی، موسوی )کند. امام خمینی

امام خمینی معتقدند قطعاً اجازه در حصول نقل چه به نحو شرط و چه به نحو شطر 

ر میان فقها و د-یا قائل به نقل  باشیممام اقسامش حال چه قائل به کشف با ت .دخالت دارد

دو فرض  سخدرباره ف -شودنمی یافت هیچ نقشی در عقد نداردکه اجازه  کسی قائل به این

 ،عقد دانستیم هادمرا فسخ  اگر .نیست عقدیا هادم  ،است فسخ یا هادم عقد؛ شودمی متصور
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عقد در صورتی که متعقب به اجازه  زیرا ؛و کشف فرقی نیست در این صورت بین نقل

اگر بین عقد و اجازه تخلل  .نگردیده باشدو این زمانی است که عقد منهدم  است مؤثر ،باشد

هادم فسخ در پی آن باشد و اگر ای ماند تا اجازهنمی هادم است و عقدی باقی فسخ ،شود

 پس هیچ فرقی چه بر مبنای کشف و چه بر مبنای نقل نخواهد بود.  ،نیستعقد 

 یبدین جهت وفاو  تمام است بر مبنای کشف که عقد از جانب اصیلاگر گفته شود 

آنچه که  ،داصیل رجوع کن یعنی اگرمام مراد از ت در جواب باید گفت ،است عقد نیز لازم

از  در نقل نیز این گونه است و اگر تمام یعنی نقل قبل .شودمی حاصل ،بود از قبل انشا

ه اجازه دخالتی در آن ک است و این موقوف بر این استاجازه بر مبنای کشف حاصل 

وف بر و تمامیت عقد موق ستا فسخ غیر هادمکه  استاین اگر مفروض  .است نداشته

 .(257ـ 256، ص2ج ،هـ1409خمینی، موسوی )که ذکر گردیدکلام اول  هماناین  ،است عدم هادمیت

که اگر عقد  کنندمی ک به همین تقریرن به تفصیل نزدیمرحوم آخوند نیز اشکالی به قائلا

تفاوتشان به این است  زیرا ؛در نقل نیز این گونه است ،استاز جانب یک طرف تام و نافذ 

این موجب تفاوت در تمامیت و یا  ؟متأخربه نحو یا  است یا دخالت اجازه به نحو شرطکه آ

مرحوم ایروانی نیز در  .(63ص ،هـ1406ی، آخوند خراسان)یستن عدم تمامیت عقد نسبت به اصیل

پس در نقل  ،استرکن عقد  اجازه اگر ،شوداستدلال  «بالعقود أوفوا» اگر به :رد تفصیل گوید

اگر غیر رکن و  .آیدنمی یکسان است و عقد بعد از حصول اجازه به وجود و کشف هر دو

 .(130، ص1ج ،1365ایروانی، )است صورت نیز برای هر دو مبنا یکسان ندر ای ،مقوم عقد نباشد

عمومات  به ،کشف در نقل و چه در چه ،و لزومبرای صحت اگر عتقدند م امام خمینی

اید اموالتان را میان کسانى که ایمان آورده» مانندایی هآیه. اگر به است باطل ،دشوتمسک 

خدا »آیه  یا و (29 ،نساء)«تجارتى باشد با رضایت طرفین این کهمخورید مگر  خود به باطل

باید گفت که همانا اکل مال  شود،تمسک  (275 ،)بقره«ده استکر خرید و فروش را حلال

 بودن و در صورت فضولی است صیلکه بین دو تاجر ا شودمی زمانی حاصلتجارتی 

موضوع حاصل  که یزمان .است گشتهمال تجارت عرفاً حاصل ن ،دو طرف یا یک طرف

« اوفوابالعقود»اگر به اما  ؟کردت آن متوان صحبت از حلیت و یا حرمی چگونه ،شودن

 بر  یظاهر وجوب وفا ،آن است قسم و نذر و مانند مانند وجوب وفایی که در ،کردتمسک 
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  استقد بین دو طرف اصیل محقق شده که ع است و لزوم زمانی است ق مضمون آنطب

 .(257، ص2ج ،هـ1409خمینی، موسوی )است تنها بین دو اصیل آن خروج از و

در عقد  دخالت و تأثیر ،ل داریم که اجازهگفت ما نیز قبو در جواب اشکالات مذکور باید

کلی که در یک تقسیم بندی  است عقد فضولی و تقرر تأثیر اجازه بحث در نحوهلکن  ؛دارد

بر اساس دیدگاه شیخ انصاری بر مبنای کشف شود. می کشف تقسیم به دو دیدگاه نقل و

 .ازه یک نحو تقرری تام داردیعنی عقد قبل از اج ؛است عقد از جانب اصیل و مباشر تام

از زمان نقل عقد  بر مبنایولی  ؛اجازه کاشفیت از صحت و نفوذ عقد از ابتدا را دارد

که  این .استرسد دیدگاه سوم صحیح می نظره ب ،براین اساس .کندمی زه تقرر پیدااجا

فسخ هادم  ،برمبنای نقل ؟ست، باید گفت مبنا چیاست هادمغیریا  که گفته شده فسخ هادم

 .  نیست فسخ هادم ،و بر مبنای کشف است عقد
 

 تفصیل بین کشف و نقل ،سومدیدگاه 
تواند در فضولی نمی اصیل ،بر مبنای کشفاین است که  ،است م که صحیحدیدگاه سو

از جمله  رجوع از ایجاب جایز است. شیخ انصاری ،ولی بر مبنای نقل ؛شوداز ایجاب بر

از ثمرات بین کشف و  شیخ انصاری یکی .(14، ص2هـ، ج1411انصاری، )است دیدگاهاین  قائلان

 ،قل در صورتی که طرف اصیل قبل از اجازه دیگری رد کندداند که بر مبنای نمی نقل را این

. است «أوفوا بالعقود»قاعده  دلیل ایشان. جا(همان)نیست مبطل عقد است و در کشف مبطل

 ،مراد از وجوب وفاـ 1: است متوقف بر اموری« أوفوا بالعقود»استدلال بر مبنای قاعده 

نه بیع و  ،است به عقد، نفس عقد یموضوع وجوب وفاـ 2نه ارشادی.  است، حکم تکلیفی

واسطه ه ب رضا و اجازه شرط وجوب وفاـ 3نکاح و نه به لحاظ ترتب موضوع آن عقد. 

البته مراد  .(516ص ،14، جهـ1416طباطبایی حکیم، )رضایتی که به آن اضافه شده است و نه مطلقاً

 مثل نقلیثمره کشف حکمی  زیرا؛ است کشف در این جا کشف حقیقی و نه کشف حکمی

فرق بین نقل و کشف این است که اجازه چه شرطاً و چه  .(246ص ،1، ج1373، نایینی)است

و اجازه  (158، ص2همان، ج)است ، عقد مقیدل در نقل است. پس موضوع وجوب وفاشطراً دخی

پس زمانی که شرط حاصل  .شودمی با رضایت مالک تمامکه  استملکیت لاحقه سبب 

 یوفا ،شودحاصل ن و اگر شرط شودمی واجب «اوفوا بالعقود»وم عمل به جهت عم ،گشت

 .(229ص ،3، جهـ1410، عاملی)ستین به عقد لازم
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و ازدواج با مادر  است به اصیل تحریم مصاهرت به جهت لزوم وفا ،لذا بدین جهت

حرمت حاصل شده به  ،. بر این اساساست فضولی و یا زن پنجم ضد وفامعقودعلیها 

مادر زوجه و یا زن پنجم باشد و یا به جهت احتمال اجازه به  دارداحتمال جهت این که 

پس مادر زوجه نیز  ،است نحو شرط متأخر که در این صورت معقوده در واقع زوجه

بلکه لزوم وفای اصیل  ؛نیست ،است و ازدواج پنجم هم بدین جهت حرام است مادر زنش

 .(164ص ،2، جهـ1418اصفهانی، )است علت حرمت

 زیرا؛ شودمی باطل عقدبنای نقل در صورت فسخ اصیل، براساس مطالب مذکور بر م

 ییکی از متعاقدین قبل از انشا ایجاب ابطال ،کندمی گونه که اجماع بر آن حکایت همان

قبل از تمامیت علت و  رجوع از انشا .(100، ص5، جهـ1416مروج جزائری، )است دیگری جایز

 عقد طلبم ،عقد به دلیل خلل در اجزای ،است در حصول نقلاستکمال اجزایی که مؤثر 

مثل قبض در  ،ولی داخل در قوام عقد نیستند ،گذارندمی اما سایر چیزهایی که تأثیر است؛

 ضرری به معنای عقد و معاهده ،سلم و صرف ارکانش تحقق پیدا کرد و بعد رجوع کند

تا، بی ایروانی،)بین ارکان عقد باشد رساند که تخللمی به عقد ی ضررزند و رجوع زماننمی

 ؛است عقد از طرف اصیل تام زیرا؛ یستن بر مبنای کشف فسخ مبطل عقداما  ؛(130، ص1ج

و چون عقد  (100ص ،5، جهـ1416مروج جزائری، ) اگر چه دیگری در اجازه و یا رد مسلط است

 توان عقد را بهم زد.نمی شود ومی «أوفوا بالعقود»شامل قاعده  ،از طرف اصیل تام است
 

 لهع مسأفرو
 ؟است جایز تصرفاتی منافی با انشا اصیل یا مجیزاین است که آیا برای  اولین فرع

 

 حکم تصرفات منافی با انشا ـ1
  ،ر مبنای نقلـباست  معتقد که است رسد دیدگاه صحیح نظر شیخ انصاریمی نظره ب

  یوجوب وفا ،. علت آنیستن جایز ،شفولی بر مبنای ک ؛است جایز تصرفات منافی با انشا
قائل به  ینیمحقق نای .1است عدم جواز تصرف منافی با آن ،ثار آنکه از آ است به عقد

 تواند کارینمی ، اصیلبدین جهت است؛التزام خود را به طرف مقابل تملیک کرده است که این 
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  که بیانش گذشت. است وشمخد نایینیمحقق  استدلال البته .1بر خلاف التزام خود انجام دهد

عقود توان می ،است ره( چون قائل به رجوع از ایجاب عقد)امام خمینینظر بر مبنای 

 منافی با عقد اول انجام داد که استدلالات این دیدگاه نیز رد شد.
 

 تقدیر لحوق اجازه حکم تصرفات قبل از اجازه برـ 2
 آیا ،بر فرض علم به لحوق اجازهاین است که آیا  کردتوان مطرح می دومین فرعی که 

 یزدی سید. است میان فقها اختلاف مسألهاین انجام داد؟  توان اعمال منافی با انشامی

اگر و  شودمی احکام مصاهرت در نکاح فضولی جاری ،معتقدند در صورت علم به اجازه

بعد  و کسى فضولًا زنى را براى مردى تزویج کند و آن زن ندانسته به دیگرى شوهر کند

زیرا که محل  ؛تواند آن عقد را اجازه کنداز آن بفهمد که فضولى او را عقد کرده، نمى

براى مردى تزویج کند و آن مرد زنى را چنین اگر کسى فضولًا هم است.اجازه فوت شده 

بعد از آن بر عقد پیش از اطلاع بر آن مادر یا دختر یا خواهر آن زن را تزویج کند و 

؛ قمی، 875ـ874ص ،2، جهـ1409یزدی، )ماندنمی ، محلى براى اجازه باقىودشفضولى مطّلع 

ه و معتقد کرداستدلال  التزام طرف اصیل از طریق حوم سبزواریمر .)318ص ،2، جهـ1423

 نیز آثار آن تبتر به باشد،زم به ازدواج شده خودش بنفسه ملتاست وقتی شخص اصیل 

نظری مخالف دارند برخی دیگر از فقها  .(294ص ،24ج، هـ1413سبزواری، )کرده است اعتراف

اگر چه قائل شویم  ؛ستین که در حال علم نیز احکام مصاهرت بر مباشر جاری معتقدندو 

 .(318ص ،هـ1415عراقی، )است اجازه باعث تأثیر در حین عقد

لیفاً بر او تک ،محقق گلپایگانی معتقدند اگر ما قایل به لزوم عقد از ناحیه اصیل باشیم

لکن اگر این حرام تکلیفى را مرتکب  ؛حرام است که تزویج منافى با این عقد را انجام دهد

لکن احتیاط ترک  ؛شودمى این ازدواج صحیح است و اجازه ملُغى ،شد و تزویج را انجام داد

 .(643، ص5، جهـ1419یزدی، )نشود

 لازمه آن بطلان  ،یموـرا از یک طرف قائل شاست که اگر ما لزوم  آناین سخن  اشکال

 

                                                           

 280، ص33تا، جی، بییخو :به ـ ر.ک1
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شبیری زنجانی، )استاما وضعاً صحیح  ؛تکلیفاً عقد حرام باشد این کهنه  ،عقد مخالف است

 .(488درس خارج فقه جلسه
 بستگی به این دارد که آیا به التزام مباشر  مسألهحکم این بر این نظرند که ا برخی از فقه

و اگر  است تصرفات منافی با عقد باطل ،رتصو در این ،گردیمر قائل به لزوم التزام اصیل اگ

پس حکم به صحت عقد دوم  .مفهوم عقد تحقق نیافته است ،گردیمقائل به لزوم التزام اصیل ن

 عقد موجود ر مبنای کاشفیت حقیقی زوجیت از. البته شاید گفته شود که بشودمی و نفوذ آن

 ؛است وییم که این منوط به عدم رددر جواب گ .تواند انجام دهدنمی پس اعمال منافی آن ؛است

به پس  .(282، ص33ج ،تابی ،خویی) در حالی فرض این است که مباشر عقد را فسخ کرده است

 در فرض تعقب به اجازه، حکم بهو کشف حقیقى  بر مبنایرسد اقوی این است که می نظر

 ،اجازه و در صورت شک در حصول کردباید  صحت عقد اول و بطلان عقود منافی لاحق

اما در کشف حکمى باید  تا علم به اجازه تحقق یابد. گذاشت اصل را بر صحت اعمال منافی

نمى توان حکم به  م، در مورد عقد لاحقمسأله ارث که دلیل خاص داریدر غیر  این کهبه گفت 

تواند براى عقد چون اجازه لاحق نمى .اگر چه علم به تحقق اجازه داشته باشیم ؛بطلان کرد

هاى منافى که بعداً انجام لذا ازدواج ؛درست کند یل از همان زمان عقد، زوجیت حقیقاو

نظریه نقل نیز از این جهت . (518ص ،14ج ،هـ1416طباطبایی حکیم، )اند، اشکالى نخواهند داشتگرفته

 .است جایز ؛ پس اعمال منافی با انشااست مانند کشف حکمی
 

 های پژوهشیافته
با زن پنجم و خواهر زن منکوحه  ،صورت در این ،شودمفروض  فضولی ،زناصیل و  ،مرد اگر

جایز  زن با مرد دیگریازدواج  ،در این صورت ،شودفرض و اگر زن اصیل  جایز نیست ازدواج

به  .است عقد از جانب اصیل و مباشر تام ،. بر مبنای کشفنیست و طلاق نیز صحیح یستن

توان تصرفات نمی پس ؛نیست رجوع برای اصیل در کشف، امکان فسخ کردن و ،همین جهت

بر های بعدی ازدواج کند،با کسی دیگر ازدواج  ،نجام داد و اگر پس از نکاح فضولیمنافی انشا ا

 .است صحیح ،و نقل ولی بر مبنای کشف حکمی ؛صحیح نیست ،مبنای کشف حقیقی
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  منابع
 و النشر، چاپ اول هللطباع هر الأسودا ، تهران،ةمدارک العرو، (هـ1417)اشتهاردى، على پناه

عباس محمد  حیصحت، کتاب المکاسب هحاشی، حسینمحمد، هـ(1418)اصفهانى کمپانى
 چاپ اول ،انتشارات محقق ، قم،سباع قطیفیآل

ح یصحت، و البیع و الخیارات هالمکاسب المحرم ،هـ(1411)امینانصارى، مرتضى بن محمد
 منشورات دار الذخائر، چاپ اول نى، قم،احمد حسیسید و محمد جواد رحمتى

کنگره  گروه پژوهش در کنگره، قم، / مصححمحقق  ،کتاب النکاح ،(هـ1415)ــــــــــــــ
 هانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، چاپ اولج

 ، تهران، انتشارات اسلامیهحقوق مدنی، تا()بیحسنامامی، سید

 چابی کتبی نجفی، ، قم،المکاسب هحاشی، (1365)الحسین نجفىایروانى، على بن عبد
، تهران، کتابخانه گنج دانش، ترمینولوژی حقوق ،(1380)جعفرجعفری لنگرودی، محمد

 چاپ یازدهم

 موسسه کتابسرای اعلمی ، تهران،ایصال الطالب الی المکاسب، (1385)حسینی شیرازی، محمد
مؤسسه  ، قم،ق على المکاسبإرشاد الطالب إلى التعلی، هـ(1416)تبریزى، جواد بن على

 ، چاپ سوماسماعیلیان
الحلال و  هقواعد الأحکام فی معرف، هـ(1413)علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدىحلى، 

دفتر انتشارات  ، قم،، محقق / مصحح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامى الحرام
 ، چاپ اولبه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اسلامى وابسته

حح سید مهدى ، محقق / مصالمکاسب هحاشی، (هـ1406)کاظم بن حسینراسانى، محمدخ
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول تهران، ،شمس الدین

، على توحیدىمقرر شیخ محمد، ههمصباح الفقا، (هـ1417)القاسم موسوىخویى، سیدابو
 چابی ،انصاریان قم،

سسه تحقیقات ؤم تهران،، خوییالإمام ال هموسوع ،هـ(1413)القاسم موسوىخویى، سیدابو
 و نشر معارف اهل البیت)ع(

، تهران، انتشارات جنگل دانشنامه حقوقی صادق، (1395)محمد صادقی روشن، محمد و
 جاودانه، چاپ اول

چاپ ، پرداز رأى پژوهشى قم، مؤسسه ،نکاح کتاب ،(هـ1413)شبیرى موسى سید زنجانى،
 اول
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حقق / م ،مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، (هـ1413)الأعلىسبزوارى، سید عبد
 ، چاپ چهارمالله سبزوارىهدفتر آی مصحح: مؤسسه المنار، قم،

 :درس خارج فقه شبیری زنجانیوی، شبیری زنجانی، موس
http://www.zahra ـmedia.ir 

 فی شرح هالدمشقی هالبهی هالروض ،(هـ1410)الدین بن على بن احمدینز ،(شهید ثانى)عاملى
 ، چاپ اولداورى کتابفروشى محمد کلانتر، قم،حقق مصحح سید، م هاللمع
، محقق / مصحح: گروه 7، جمسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، هـ(1413)ـــــــــــ

 ، چاپ اولمعارف الاسلامىمؤسسه ال ژوهش مؤسسه المعارف الاسلامى، قم،پ
قدی بر نظر ن» (،1396)محمدرضا کیخاو  نسبسیدجلال موسوی ،سیدمحمدمهدی ،صابر

 ،(بهاروتابستان«)مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی پیرامون نکاح فضولی
 ، تهران، دانشگاه امام صادقدوفصلنامه علمی ترویجی فقه و حقوق خانواده

 ، انتشارات میزان، چاپ چهاردهموره مقدماتی حقوق مدنید، (1392)حسیندصفایی، سی
التفسیر، دار همؤسس قم، ،الوثقى همستمسک العرو ،هـ(1416)محسندى حکیم، سییاطباطب

 چاپ اول
 دارالفضیله ، قاهره،همعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهی، تا()بیمحمود الرحمان،عبد

 هعلى العرو هاستدلالی هتعلیق، (هـ1415)کزازى محمد کبیردین على بن ملاالآقا ضیاء عراقى،
دفتر انتشارات  پژوهش دفتر انتشارات اسلامى، قم، محقق / مصحح گروه ، الوثقى

 به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوماسلامى وابسته 
  وقی محقق / مصحح واث ،الوثقى هالتعلیقات على العرو، تا()بیفاضل لنکرانى، محمد موحدى

محمد و  عبدالحمید رضوى والی على کم و عبادالله سرشار و ابراهیم امیرى
 السلام، چاپ اولز فقهى ائمه اطهار علیهممرک ،، قمتقى شهیدىمحمد و آغااوغلو

کشف اللثام و الإبهام عن ، هـ(1416)دى، محمد بن حسن بن محمد اصفهانىفاضل هن
دفتر  ر انتشارات اسلامى، قم،پژوهش دفت ، محقق / مصحح گروهقواعد الأحکام

 معه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اولانتشارات اسلامى وابسته به جا
 منین، چاپ اولؤمهر امیرالم ، قم،فقه دانشگاهی  ،(1381)فهیم کرمانی، مرتضی

، قم، فی غریب الشرح الکبیر للرافعیالمصباح المنیر ، (هـ1414)فیومی، احمد بن محمد
 دارالهجره

 انتشارات قدس ،، قمتلخیص کتاب البیع، (1385)لانی، مسلمگی قلی پور

http://www.zahra-media.ir/
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 مصحح على، محقق / 2ج ،الوثقى ةالعرو هالقصوى فی ترجم هالغای، هـ(1423)عباس قمى،

 منشورات صبح پیروزى، چاپ اول فرد، قم،اللهىرضا اسد
 ،لسؤالاتا هجامع الشتات فی أجوب، هـ(1413)حسنابوالقاسم بن محمد گیلانى، میرزاى قمى

 ن، چاپ اولتهرا مؤسسه کیهان، تهران، محقق / مصحح مرتضى رضوى،
وه پژوهش ، محقق / مصحح گرعلى المکاسب هالتعلیق، هـ(1418)الحسینلارى، سید عبد

 ، چاپ اولهالمعارف الإسلامی همؤسس مؤسسه معارف اسلامى، قم،
، نکاح و انحلال آن، انوادهبررسی فقهی حقوق خ ،تا(محقق داماد یزدی، سید مصطفی)بی

 قم، چاپ اول
مجمع  ، قم،الآمال فی شرح کتاب المکاسب هغای، (1316)للَّهدامامقانى، محمدحسن بن عب

 ، چاپ اولهالذخائر الإسلامی
، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام کتاب البیع، هـ(1409)اللَّهخمینى، سیدروحموسوی 

 خمینى قدس سره
 همؤسس ،، قمهدى الطالب فی شرح المکاسب، هـ(1416)جعفر، سیدمحمدرىیمروج جزا

 ، چاپ اولالکتابدار
  الهادی قم، ،مصطلحات الفقه، تا()بیعلىمشکینى، میرزا

 همؤسس ، بیروت،الوثقى ةالعرو، (ـه1409)العظیم طباطبایییزدی، سیدمحمدکاظم بن عبد

 الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم
 / مصحح احمد محسنى سبزوارى،محقق  ، ) المحشَّى(الوثقىة العرو ،هـ(1419)ـــــــــــــ

 ، چاپ اولدفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قم،
 موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت ، قم،المکاسب هحاشی ،(هـ1378)ـــــــــــــ

، مقرر شیخ المکاسب و البیع، هـ(1413)الرحیم غروىسین بن عبدحینى، میرزا محمدینا
به جامعه مدرسین حوزه علمیه  دفتر انتشارات اسلامى وابسته ، قم،محمد تقى آملى

 ، چاپ اولقم
 ، چاپ اولهالمحمدی هالمکتب ، تهران،المکاسب هالطالب فی حاشی همنی ،(هـ1373)ـــــــــــــ

/ محقق ، فی شرح شرائع الإسلام جواهر الکلام، (هـ1362)رحسن بن باقنجفى، محمد
 نتشارات دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتما ، بیروت،مصحح شیخ عباس قوچانى

 


